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Abstract 

“Taboo,” in its general sense, refers to all prohibited social behaviors, and in linguistics, 

it is interpreted as “prohibition in linguistic behaviors.” Due to the significant impact of 

this linguistic phenomenon, many sociolinguists have devoted studies to this area. 

Euphemisms are used to replace unpleasant concepts with more acceptable expressions. 

In order to reflect social status and maintain their credibility, most writers employ 

various euphemistic strategies to express different types of linguistic prohibitions. Using 

a descriptive-analytical method, we examine linguistic constraints in two selected 

contemporary novels: Island of Bewilderment and The Dog and the Long Winter. 

Findings indicate that in both novels, topics such as obscene words (profanity and 

insults), alcohol and drug use, romantic relationships, sexual matters, intimacy, kissing, 

and body parts undergo euphemistic transformations. Both authors attempt to express 

various linguistic prohibitions using techniques such as reduplication, omission, lexical 

borrowing, metaphor, semantic opposition, understatement, paradoxical negation, 

ambiguous words, and referential expressions. 

Keywords: Linguistic restrictions, Taboo, Euphemism, Island of Bewilderment, The 

Dog and the Long Winter. 

Introduction 

Due to the importance of the linguistic phenomenon of euphemism, which deals with 

the influence of context on meaning, many sociolinguists have focused their research on 

this area. Euphemism is defined as a technique used to replace unpleasant or offensive 

words with more pleasant and acceptable alternatives. This substitution may occur for 

reasons such as religious fear or maintaining social decorum (see Casas Gómez, 2009: 

727, as cited in Arab Yousef-Abadi & Afzali, 2018: 59). In this process, words become 

more appealing and impactful. Thus, euphemism can be considered a form of linguistic 

innovation, literary creativity, or even semantic deviation (see Norouzi, 2010: 152, as 

cited in Rafahi, 2020: 109). 

Aware of collective social and ideological consciousness, writers aim to select the 

most appropriate words to convey their intended message. A precise and careful choice 

of words not only draws the reader into the story but also has the potential to influence 

their social, cultural, and ethical biases.  
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Research Questions and Methodology 

This research follows a descriptive-analytical approach, beginning with data collection 

and categorization of linguistic taboos based on their explicit or implicit narrative 

presentation. The study then examines the linguistic devices used to construct 

euphemisms, including repetition, omission, lexical borrowing, semantic implication, 

metaphor, metonymy, semantic opposition, understatement, exaggeration, verbosity, 

paradoxical negation, ambiguous words, semantic expansion, and referential 

expressions. By so doing, this study seeks to answer the following questions: 1. What 

are the most frequently euphemized topics in both novels? 2. What is the authors’ 

purpose in employing this linguistic strategy? 

Findings and Conclusion 

Based on the findings related to linguistic taboos and euphemistic strategies in Island of 

Bewilderment by Simin Daneshvar and The Dog and the Long Winter by Shahrnush 

Parsipur, the most frequently euphemized topics include obscene words (profanity and 

insults), alcohol and drug use, romantic relationships, sexual matters, intimacy, kissing, 

and body parts. 

In both novels, euphemistic strategies such as reduplication, omission, lexical 

borrowing, metaphor, semantic opposition, understatement, paradoxical negation, 

ambiguous words, and referential expressions are employed to convey implicit and 

indirect negative meanings. It is worth noting that most consciously crafted euphemisms 

are deliberately used for deception, concealment, or misrepresentation. Such 

euphemisms create ambiguity and double meanings, diverting the audience’s perception 

from reality. 

This type of euphemism is particularly appealing to individuals and institutions that 

wish to hide information, avoid direct statements, or distort the truth. In Island of 

Bewilderment and The Dog and the Long Winter, many euphemisms—especially those 

formed through semantic opposition, paradoxical negation, and omission—fall into the 

category of deliberate and insincere euphemisms. For instance, instead of using the 

words “marijuana” or “hashish,” the term “spiritual honey” is used, and instead of 

“alcoholic beverages,” the words “medicine” or “remedy” are employed as forms of 

understatement. Additionally, in the strategy of semantic opposition, the term “house of 

virtue” is used instead of “brothel.” These consciously crafted euphemisms make up a 

significant portion of the euphemistic expressions in the analyzed novels. 
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هاي معاصر تعبير در منتخبي از رمان هاي ممنوعيتّ زباني و حسن ررسي گونه ب  

سرگرداني  ي سگ و زمستان بلند و جزيره موردي:  ي مطالعه  

 1حمیدرضا قانونی 

 2غلامحسینیپروین 

 3جهانگیر صفری 

 4پور ملکشاه احمد غنی 

 11/4/1403تاريخ پذيرش:        4/9/1402تاريخ دريافت: 

10.22080/RJLS.2024.26134.1434 
 چکيده

شناسووی ا     بووه شووود کووه در  با رفتارهای اجتماعی ممنووو « اقوولا  می  یه»تابو« در مفهوم عام به »کلی

 بانی، مطالعات بسوویاری   یهشود؛ به دلیل اهمیّت فراوا  این پدید»ممنوعیّت در رفتارهای  بانی« تعبیر می

مستحسن و سووتوده در مبابوول وا تووا  تووابو، بوورای   است.شناسا   با  به این حو ه اختصاص یافتها  جامعه

اغلب نویسندتا ، بوورای نشووا  داد  منالووت اجتموواعی و روند.  کار میناب ا  بیا  مفاهیم ناخوشایند بهاجت

تعبیر بانی، ا   شگردها و ترفنوودهای حسوونت  های ممنوعیّحفظ اعتبار اجتماعی خود برای بیا  انوا  تونه

های محدودیّت  بانی در دو رمووا  تحلیلی، تونهو بر روش توصیفیه با تکیّتیرند. در این پژوهش  بهره می

انوود. نوود، مووورد تحلیوول قوورار ترفتهسوورتردانی و سووز و  مسووتا  بل  یهای معاصر، جایرهمنتخب ا  رما 

هووای قبوویح  فحووش و ناسوواا ، تر    است که در هر دو رما  موضوووعاتی نریوور وا ههای بر مده بیا داده

بسووتری، مشروبات الکلی و مواد مخدر، روابووآ   اد دختوور و پسوور، مسووا ل مربووو  بووه روابووآ جنسووی، هم

های ت. نویسووندتا  انوووا  محوودودیّتیرنوودتویی قرار میتحت فر یند به   غوشی، بوسید  و اندام بد هم

تفووت، اد معنایی، کمتیری وا تانی، استعاره، تضّسا ی، حذف، وام بانی را با شگردهایی چو  مضاعف

  .کنندای بیا  میهای مبهم و عبارات اشارهرَدّ خُلف، وا ه

 .سرتردانی، سز و  مستا  بلند یتعبیر، رما  جایرههای  بانی، تابو، حسنت: محدودیّهاکليدواژه

 مقدّمه  -1

شناختی و ارتبا     با مسا ل وسیعی دارد که شامل مسا ل  با   یهاجتماعی، حو شناسیِ موضو   با 

شووود کووه شناسی اجتماعی به موضوعاتی ماننوود ادب و نااکووت  بووانی پرداختووه میاجتماعی است. در  با 
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فرهنووز و  بووا  بووه دو   یهاند؛ در این رابطه و در حووو با مسا ل فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده  نوعیبه

وا ه،   بووهتویی  خووواهیم پرداخووت. منرووور اتعبیر  به  و حُسنت  بانیهای ممنوعیّتعبیر  تونهمبحث قُبح 

توانند مبصووود نویسوونده را همووراه بووا بووار معنووایی، وا تانی است که ا  نوعی بار معنایی برخوردارند و می

کنوود بووار تعبیر سعی میحسنوا ه یا  عاقفی، احساسی و حتی اید ولو ی خاصی به مخاقب منتبل کنند. به

 شده، مفهوم را ادا کندتر و تلطیفای نرموهمعنایی منفی موجود در برخی ا  مفاهیم را کاهش دهد و به شی

  .1399:104  رفاهی و رضایتی کیشه خاله،

رود؛ تابو در مفهوم عام به »کلیووه رفتارهووای کارهای مناسبی برای بیا  تابوها به شمار میتعبیر، راهحسن

ت در رفتارهووای  بووانی« شناسووی بووه »ممنوعیّوو اقوولا   و در  با  ؛ 1963:27«  کاموول، .اجتموواعی ممنووو 

، تاهی بوورای بووه   (Ronald Wardofاساس نرر رونالد واردافشود. برتعبیر می ؛ 1986:193 أولما ،

 میا  با  به این علت است که صحبت بریم. این کاربرد ابهام با  نیاورد  بعضی ا  چیاها ا   با  بهره می

یم بووه غیرمسووتب یه. بنابراین سووخنورا  بووا اسووتفاده ا  شوویونیستدر مورد مسا لی به صورت مستبیم مرسوم 

راهکار بسیار مناسووبی بوورای سووخن تفووتن ا   ،تعبیرسنوا ه یا حبهترتیب کاربرد کنند. بدینها اشاره می  

توووانیم ادعووا کنوویم ا  » مانی می ؛ 1399:108به نبل ا  رفاهی، 2006، وارداف .تابوها محسوب خواهد شد

ها و عبووارات، دال بوور تمایوول توینووده  بوورای وا ه استفاده شده است که مخاقب کاربرد غیرمستبیم وا هبه

ها بوور وا های مؤدبانه را درک کرده باشد. به ایوون ترتیووب معنووا و مفهوووم بووهاشاره به معنایی ضمنی به شیوه

رونوود کووه تعبیر در مورد مفاهیمی به کووار می  حسن  ؛ 1992:132«  وار ،.اساس بافت مشخص خواهد شد

شود؛ در این حالت نویسوونده بووه جووای بووه ها در جامعه مستحسن نیست و به نوعی تابو محسوب می بیا   

ها اصووطلاحات خاصووی هسووتند کووه در وا هبوورد. ایوون بووهای خاص بهووره میوا هکار برد  مفهوم تابو ا  به

اند و بیشترِ مردم    جامعه، که مخاقب داسووتا  هسووتند، مفهوووم ضوومنی    شده موردنرر شناخته  یهجامع

تاریخی ممکن است دچار تغییر و تحوّل شوند یا  یهها در هر دوروا هدانند. این تروه ا  بهاصطلاح را می

 ر.ک: رفاهی و رضووایتی   .تاریخی به هما  صورت ابتدایی خود باقی بمانند و تغییر نکنند  یهدر چند دور

  1399:105کیشه خاله،

 بیا  مسأله -1 -1

هووای پووردا د، پژوهشمی، که بووه تووأبیر بافووت بوور معنووا  تعبیر  حسن و قبح    بانی  یهت پدیدبه دلیل اهمیّ

حُسوون تعبیوور،   توووا  تفووت. به سووخنی دیگوور میشناسا   با  به این مبوله اختصاص داردبسیاری ا  جامعه

کرد  کلمات و عبارات خوشایند و پسندیده به جای کلمووات ناخوشووایند و ناپسووند شگردی برای جایگاین

  ر.ک:  .رعابووت احتوورام صووورت ترفتووه باشووداست. که این جایگاینی به دلایلی نریر ترس مذهبی و یا 

Casas Gomez, 2009:727در این فضای تووا ه،  ؛ 1397:59 بادی و افضلی، به نبل ا  عرب یوسف
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ای ا   فرینش، ابدا  ادبی و یووا ها را تونهوا هتوانیم بهها تیراتر و ابرتذارتر خواهند بود؛ بنابراین میوا ه

  1399:109به نبل ا  رفاهی، 1389:152 ر.ک: نورو ی، .حتی هنجارتریای معنایی قلمداد کنیم

توجه به  تاهی جمعی و اید ولو یک اجتما  مخاقب ا  بهترین وا تا  برای کوشند بانویسندتا  می

ابتدا مخاقب را جذب داسووتا    ،بیا  مبصود خود استفاده کنند؛ این انتخاب اتر درست و دقیق انجام شود

تیری اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی او تووأبیر بگووذارد. این قدرت را خواهد داشت که بر سوکرده و سپس  

سوورتردانی« و »سووز و  مسووتا  بلنوود«، بووه بررسووی   یهووای »جایوورهرما   یهدر این پژوهش، ضمن مطالع

 شود. مفاهیم و راهکارهای ساخت حسن تعبیر پرداخته می

 های پژوهشپرسش -2 -1

 د:های  یر پاسخ دهندر روند پژوهش به پرسش بر نندپژوهشگرا  

 کدامند؟، تیرندتویی قرار میبیشترین موضوعاتی که در هر دو رما ، تحت فر یند به -

 هدف نویسندتا  ا  به کاربرد  این شگرد  بانی چیست؟  -

 روش پژوهش -3 -1

ها پرداختووه ها و اقلاعات و سپس به تحلیل    وری دادهبه صورت توصیفی به جمع  در این پژوهش،

اسوواس نووو  در ادامه تمام بنوودها و وا تووا  بر  ت  بانی ترد وری شده،های ممنوعیّابتدا تونه  شده است؛  

رفتووه در کاراباارهووای  بووانی به  بووه بررسووی  بندی، سووپسروایت   شکارا و یا به صورت غیر صریح  دسته

تیووری وا تووانی، اسووتلاام معنووایی، اسووتعاره، تکرار شوووندتی، حووذف، وام  -های دو رما توییساخت به

هم، تسووترش معنووایی و عبووارات هووای مووبتفووت، مبالغووه، اقنوواب، رَدّ خُلووف، وا هاد معنایی، کممجا ، تضّ

 پرداخته شده است. -ایاشاره

 پژوهش یهپیشین -4 -1

 یهالعوو ، مطمشووروقه یههووای دور رمووا در سووا یوا ههبوو  سووا وکارهای ، »1399رفاهی و رضایتی  -

؛ هوودف اصوولی در ایوون جسووتار، برشوومرد  انوووا    «سوویاه نیرنووز مصوواحبه، یتیمووا ،  رتذشووتس  موردی؛ 

هووا بووا معووادل ادبووی، فرهنگووی و اجتموواعی اموورو ی و     یهو مبایس مشروقهی  ههای دوررما  در وا هبه

مفهوم توجه هاست. در این جستار ابتدا به وا تا  براساس بافت متن، موقعیت داستانی و  ل   بررسی تحوّ

تعیوووین شوووده اسوووت. در ایووون مبالوووه نشوووا  داده شوووده  وا هشوووده، سوووپس سوووا وکار سووواخت بوووه

کاربرد اقناب، ایجووا ، کنایووه،  سا وکارهای ها، که با استفاده ا وا ههشده چگونه با بمطالعه هایرما  هک

استعاره، مجا ، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی، استفاده ا  وا تووا  غیرفارسووی، اسووتفاده ا  وا تووا  کهوون 

ی هاند، بووه بیووا  مفوواهیم اجتموواعی، فرهنگووی و اخلاقووی دورفارسووی و اسووتفهام انکوواری سوواخته شووده

 .اندپرداخته مشروقه
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تابوهووای رمووا    یهتعبیر در ترجم  بررسی سا وکارهای حُسن  »1397 بادی و افضلی  عرب یوسف  -

و تحلیلی به بررسی بر روش توصیفیاند با تکیه ؛ در این تحبیق، نویسندتا  سعی کردهالهوی ا  هیفا بیطار«

ترین ترجمووه مناسووب  ،تعبیرم.  بپردا ند و توسآ اباار  بانی حسن2007تابوهای رما  الهوی ا  هیفا بیطار  

 ها ارا ه دهند.برای   را 

؛ هوودف ایوون پووژوهش بررسووی   «تویی در  با  فارسیشناختی بهبررسی  با »   1393بدخشا  و موسوی  

های صورت ترفتووه ها در  با  فارسی است. با توجه به تحلیلبندی   ها و قببهتوییهای ساخت بهشیوه

هووای معنووایی در اصلی تغییر واجی، وام تیری وا تانی و ساخت  یهدر این مباله، در  با  فارسی سه شیو

 روند.ها به کار میتوییجهت ساخت به

  »حسن تعابیر ناپسند«؛ در این مباله، نشا  داده شووده کووه حسوون تعووابیر بووه 1391موسوی و بدخشا     -

لحاظ کاربردشناختی دو تونه جدا ا  یکدیگرند: حسن تعابیر نو  اول برای نشا  داد  نااکت اجتماعی و 

های روانی، هوووش های جسمی، بیماریموضوعاتی مانند مسا ل جنسی، مرگ، تولد، اعضای بد ، ناتوانی

های سیاسووی و رونوود. نووو  دوم حسوون تعووابیر شووگردی بوورای پنهووا  کوورد  رسووواییو ناسااها بووه کووار می

موضوووعات و   یبووه هنگووام صووحبت دربوواره  اقتصادی، پوشاند  حبیبت و فریب و کنتوورل افکووار عمووومی

 رویدادهای اجتماعی است. 

ایوون ؛  هووا«ها و انگیاهادبیووات عربووی، شوویوه   مباله »حسوون تعبیوور در  بووا  و1389 اده  نورو ی و عباس  -

هووای کوواربرد و تعبیر« در نبد ادبی، به با شناسی این رفتووار  بووانی و انگیاه»حسن  ینوشتار به جایگاه مبوله

. ا  اهووداف و های قوودما نیووا بهووره ترفتووه اسووتهای ساخت    پرداخته و به فراخور مبام ا  دیوودتاهشیوه

هووای حسوون تعبیوور، بوورای بیووا  امووور های پژوهش این است که در  بووا  عربووی مهمتوورین انگیاهیافتهدست

 رفت.جنسی، حوادث ناتوار همچو  بیماری و مرگ، رعایت شرم و ادب، به شمار می

ها به بررسووی ایوون مبولووه، حسوون و قووبح پژوهش  ا ترفته شده در هیچ یک  های صورتبا توجه به بررسی

بنابراین فبدا  چنین تحبیبی، لاوم قرح چنین موضوعی را تأیید ها پرداخته نشده است؛ تعبیر، در این رما 

 کندمی

 مباني نظري پژوهش -2

رود کووه یکووی ا  اباارهووای کوواربرد    وا ه جملاتی به کووار مووی  یهحسن تعبیر ا  نرر فرکلاف دربار

هووای کوولام پیونوود دارد کووه بوورای اجتنوواب ا  هووا و ا  سوووی دیگوور بووا  رافتاست؛ پس ا  سووویی بووا وا ه

 ؛ 1379:179 ر.ک: فوورکلاف،  .شووودتر و یووا  شوونا میمتعووارف یهیا جمل کلمههای منفی، جانشین ار ش

انجاموود. در حسن تعبیر برای جلوتیری ا  بار معنایی منفی به تحکیم روابآ اجتماعی مخاقبووا  می  بنابراین

اجتماعی مووا  یهت و رابطحبیبت استفاده ا  وا تا  و جملات با بار معنایی متفاوت متناسب با نبش موقعیّ

http://ensani.ir/fa/article/323579/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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وتو را تغییوور با مخاقبا  است. استفاده ا  وا تا  با کاربرد با بار معنایی متفوواوت روابووآ مشووارکین تفووت

وسوویعی دارد کووه شووامل مسووا ل  بووانی و  یهاجتموواعی، حووو شناسووی موضووو   با  ؛ همووا   .دهوودمی

شناسوویِ اجتموواعی بووه موضوووعاتی ماننوود ادب و شناختی و ارتبا     با مسا ل اجتماعی است. در  با  با 

اند. در این رابطه و در با مسا ل فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده نوعیبهشود که نااکتِ  بانی پرداخته می

تویی  خواهیم های ممنوعیت  بانی  و حُسنِ تعبیر  بهفرهنز و  با  به دو بحث قُبحِ تعبیر  تونه  یهحو 

توانند مبصود نویسنده وا ه، وا تانی هستند که ا  نوعی بار معنایی برخوردارند و می  بهپرداخت. منرور ا

وا ه یا حُسوون را همراه با بار معنایی، عاقفی، احساسی و حتی اید ولو ی خاصی به مخاقب منتبل کنند. به

تر و تلطیف ای نرمکند بار معنایی منفی موجود در برخی ا  مفاهیم را کاهش دهد و به شیوهتعبیر سعی می

وا ه برای برانگیختن احساسات مخاقووب اسووت کووه شده، مفهوم را ادا کند. تاه استفاده ا  حُسن تعبیر و به

 ر.ک: رفاهی و رضایتی کیشووه  .وا ه افاوده شود  تأبیرتذاری  برای نیل به این منرور، لا م است بر شدّت

  1399:104خاله،

اجتموواعی توینووده و مخاقووب  یهوا ه را، راهکووار مناسووبی بوورای حفووظ وجهوو  لن و بووریک کوواربردِ بووه

شووود معووانی وا ه سووبب میتواند جایگاین یک عبارت ناخوشووایند شووود. »کوواربرد بووهشمارند که میبرمی

هووا تیراتوور و صریح و ناخوشایند در قالبی نو برو  یابند و خوشایند جلوه کننوود. در ایوون فضووای تووا ه، وا ه

ای ا   فوورینش، ابوودا  ادبووی و یووا حتووی ها را تونووهوا هتوووانیم بووهابرتووذارتر خواهنوود بووود. بنووابراین می

شناسوویِ اجتموواعی بووه در  با  ؛ 1389:152 اده،«  نووورو ی و عبوواس.هنجووارتریای معنووایی قلمووداد کنوویم

سیاسووی  -با مسا ل فرهنگی و اجتموواعی نوعیبهشود که  موضوعاتی مانند ادب و نااکت  بانی پرداخته می

 دتووا  اسووت؛ یعنووی تونه کلمات متأبر ا  تموودّ  غوورب و افوواایش قشوور غرباند. تداول اینپیوند خورده

که با  شنایی با فرهنز و تمدّ  غرب و ترایش به    و همچنین با رسووید  بووه مناصووب سیاسووی و کسانی

هووای کنند. بر ابوور کنشهای دولت، به ترویکِ فرهنزِ غرب در ایرا  کمک میاجتماعی مؤبر در سیاست

های سنّتی و اعتیاد این قشر تحوّلات مهّمی در ایرا  به وقو  پیوست.   ادی جنسی و رفتارهای ضد ار ش

 دتا ، ترویک شده و فرهنزِ مصرف، جای فرهنزِ قناعت را ترفته اسووت. به مواد مخدّر در جمع غرب

های مختلفووی بوورای ، شوویوهسوورتردانی و سووز و  مسووتا  بلنوود  یهیوورهای جادر  بار مورد بررسی، رما 

رود. نویسندتا  در برخی موارد برای نشا  داد ِ نااکووت اجتموواعی و تویانه به کار میهای بهساخت وا ه

هووا توسووآ اند.   ده کردهاستفا  توییهای بهدار شد  احساساتِ افرادِ جامعه، ا  روشجلوتیری ا  خدشه

انوود. اجتماعی خود و مخاقبا  را حفووظ کرده  یهتویانه و حُسن تعبیر، وجههای بهکرد  عبارتجایگاین

 اند ا : تویانه در این  بار عبارتانوا  شگردهای به
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سووا ی ر  هایی ا  یک وا ه تکوورار شووود، فراینوود مضاعفسا ی: هرتاه تمام یا بخشمضاعف  -2-1

به سخنی دیگر فر یندی است که بر ابر عملکرد   ، بخشی ا  پایه   ؛ Inkelas,2006:417   .داده است

عف مضووا ،سا ی کامل، کلِ پایه»در مضاعف  ؛ Haspelmath,2002:274   .شودیا کُلِ    تکرار می

حلبه و... که بیشووتر بوورای اجتنوواب ا  بیووا  عبووارات و ، حلبهیکا مشت، یکا پاره، مشتشود. مانند پارهمی

  6:1393«  ر.ک: بدخشا  و موسوی،.رودهای نامطلوب و ناخوشایند به کار میوا ه

عبارت شود؛ بووهقریق ضدُ    وا ه عمل میردّ خُلف: در ردّ خُلف، برای اشاره به یک وا ه، ا     -2-2

در  با  فارسی،  ؛ 15:1387 ر.ک: داد، .شوددیگر ردّ خُلف ابباتی است که ا  راه نفی ضدُ    حاصل می

ناخوشووایند و   یهتویی و حسن تعبیر است که بوورای اشوواره بووه وا ردّ خلف پرکاربردترین اباار ساخت به

شود که بار معنایی مثبت دارد. در این ناخوشایند حاصل می یهسا ی متضاد وا   اردهنده، ا  قریق منفی

توید، بلکه    چیای را کووه نیسووت  معنووای شیوه، وا ه،  نچه را که هست  معنای منفی ، به مخاقب نمی

شووود؛ بووا اسووتفاده ا  های ناخوشایند میدهد. این فرایند باعث کاهش بار معنایی منفی وا همثبت  ارا ه می

 تر در تعاملات کلامی به کار برد.   های ناخوشایند را  سا توا  وا هاین شیوه می

در ایوون شوویوه بوورای   است کووهتویی و حُسنِ تعبیر  تضاد معنایی: یکی دیگر ا  سا  و کارهای به  -2-3

کنوود ا  متضوواد    نرر ناخوشایند جلوووه میای که در بافت  بانی موردی وا هتویانه، به جاایجاد معنای به

هووایی کووه در  بووا  فارسووی تحووت فراینوود شود که بار معنووایی مثبووت دارد. »یکووی ا  حو هوا ه استفاده می

  13:1393«  بدخشا  و موسوی،.تیرد، مربو  به ناسااهاستسا ی قرار میتوییبه

  ، »تنها   یهواسط  ید و بهکار میتابوها به  یهتفت: یکی دیگر ا  شگردهایی که در ترجمکم -2-4 

شمیسووا تفت« اسووت. شگرد »کم ؛ Allan & Burridge, 1991: 33شود«  ت بیا  میقسمتی ا  واقعیّ

تفت به این معنی اسووت کووه کم  ،دیگرعبارتیبه  ؛ 261:1389شمیسا،   .داندتفت را »بیا  محتاقانه« میکم

 تر بیا  کنیم. تر یا ملایمبرای احتیا ، مطلبی را ا  حد خود ضعیف

هاسووت کووه بوورای پرهیووا ا  بیووا  مسووتبیم توییهای مبهم: ابهام یکی ا  مشخصات بنیادی بهوا ه  -2-5

 ر.ک: بدخشووا  و   .کننوودهای مبهم اسووتفاده میهای ناخوشایند، کاربرا   با ، همواره ا  وا هبعضی وا ه

ها، سا  و کار اصلی بر مبنای ایجا  است؛ چو  وا هشاید بتوا  تفت در این نو  ا  به  ؛ 16:1393موسوی،

ای مبهم، کوتاه و مختصر بیانگر تعداد بسیار  یادی ا  صفات خواهد بود. این نو  ا  وا هدر بیشتر موارد به

هووا در وا ه بووود    خود را همچنا  همراه خواهند داشووت؛ امووا ار ش بووه  یهها بارِ منفی و تابوتونوا هبه

غیرمسووتبیم را بووه امووری  یای مبهم است که امکا  اشارهپنها  ساختن شرح مسا ل تابو در عبارت یا کلمه

 کند.تابو فراهم می
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ای پویاست که با تسترش روابآ میا  کشورهای جها  و پیشرفت وسووایل وا ه:  با ، پدیدهوام  -2-6 

ها، شود برخی ا   با دهد و »این امر سبب میهای  یادی ر  میارتبا  جمعی، در ساحت    دترتونی

 ؛ 74:1397 بادی،به نبل ا  عوورب یوسووف  66م:  2008«  الغیلی،  .هایی را وام بگیردهای دیگر وا ها   با 

تعبیری    است. علت این کووارکرد    اسووت کووه »بیشووتر   ها، کارکرد حُسنوا هیکی ا  کارکردهای وام

  Hammad, 2007: 9«  .ها  شنایی ندارندافراد جامعه با این وا ه

تویانه در  با  فارسی، اسووتفاده ا  فراینوود حووذف های ایجادِ معنی بهحذف: یکی دیگر ا  روش  -2-7

است. شگردی بلاغی، به »پرهیا ا  ذکر بخشی ا  کلام به سبب کارکرد بلاغووی خاصووی همچووو  تعروویم، 

 بادی و افضوولی، بووه نبوول ا  عوورب یوسووف 115:1988«  الارکشووی،.تویی، ابهووام و مراعووات ادبتایووده

 & Alan  حذفشووبهشووود. حووذف دو نووو  متفوواوت دارد: حووذف کاموول و تفتووه می ؛ 71:1399

Burridge,1991:31-32 صورت که اینبه شود؛ناخوشایند کاملاً حذف می  یه . در حذف کامل، وا

نووو  دیگوور حووذف در  بووا  رود. حذف کامل است، به کار می یهدر  با  نوشتاری سه نبطه  ...  که نشان

کووه در  بووا   حذفشووبهرود. در تویانووه بووه کووار موویحذف است که برای ایجاد بارمعنووایی به، شبهفارسی

ای ناخوشووایند اسووت، حووذف رود، حووروفِ  غووا ین یووا پایووانی وا ه کووه معمووولاً وا هنوشتاری به کار می

 شود. ها ا  علا م سجاوندی مانند خآ تیره و سه نبطه استفاده میشوند و به جای   می

 هاتحليل داده -3

با مسا ل   نوعیبهشود که  شناسی اجتماعی به موضوعاتی مانند ادب و نااکت  بانی پرداخته میدر  با 

فرهنووز و  بووا  بووه دو بحووث قُووبح تعبیوور  یهاند. در این رابطه و در حو فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده

سوورتردانی و   یهدر رمووا  جایوورتویی  پرداخته شده اسووت.  تعبیر  بههای ممنوعیّت  بانی  و حُسن تونه

اند. با توجه به شواهدی که های ممنوعیّت  بانی به دو صورت بیا  شدهسز و  مستا  بلند، تابوها و تونه

های قبیح  فحش و ناسوواا ، مشووروبات الکلووی و مووواد پور تاهی ا  وا هبینیم، دانشور و پارسیدر ادامه می

های  نووی کووه بووا با تصویر رنک   اوپرده نام برده است.  مخدّر، روابآ   اد دختر و پسر و... به صراحت و بی

نوشی و با ی، بادههای عشقمردسالاری مواجه است، تابوشکنی کرده و برخی ا  صحنه  یهسرکوب جامع

های ممنووو   بووانی ا  تونهتاهی نیا برای بیا     ،اینبرافاو   .کشدپرده به تصویر میتابوهای اخلاقی را بی

های ممنوعیّووت  بووانی شگردهای  بانی مختلفی استفاده کرده است. در این قسمت ا  پژوهش، ابتدا تونووه

صووریح  روایت   شکارا و یووا بووه صووورت غیر  اساس نو در ادامه تمام بندها و وا تا  بر  ترد وری شده،

تکرار شوووندتی،   -های دو رما توییرفته در ساخت بهکاراباارهای  بانی به  به بررسی  بندی، سپسدسته

تفووت، مبالغووه، اقنوواب، رَدّ تیری وا تانی، استلاام معنایی، استعاره، مجا ، تضوواد معنووایی، کوومحذف، وام

 پرداخته شده است.  -ایهای مبهم، تسترش معنایی و عبارات اشارهخُلف، وا ه
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هاي  هاي  گونهگونه

ممنوعيّت  ممنوعيّت  

  زباني زباني 

  در رمان »سگ و زمستان بلند« در رمان »سگ و زمستان بلند«   « « سرگرداني سرگرداني   ي ي جزيرهجزيرهدر رمان » در رمان » 

هاي  هاي  واژهواژه

  قبيح قبيح 

)فحش و  )فحش و  

 ناسزا( ناسزا( 

 یهلجووار یه نکوو تویوود: »مهرموواه می -

 نووی  یوور شووهادت ، حتی میچشم و روبی

 یه نکوو چه شووهادتی؟ اولاً   -بخت اولت؟  

اسووت،   ناسیّدتخودت و هفت جدّ    لجاره

 ار خریوود. رفتیم لالووهبانیاً من و حسین مووی

خواسووت یووک لبوواس بعوود ا  هرتووا می

تابستانه برایم بخرد و یک چادر نما  برای 

تویوود: مهرموواه می  –تور به توووریش.  ننه  

؟ تورا  خووانم کووه هنووو  توریتوربه  چرا

صوود سووال عموور   به کوری چشم تونمرده،  

« .لکاتوووهخوووودتی  توریتوربوووهکند.می

  1372:111 دانشور،

هایش را پاک کرد، بووا جا  چشم»تورا   -

مشت به سرش کوفووت و داد  د: دسووت ا  

 ، عشوورتبچووه د دسرم بر داریوود: سوویمین  

« .رو ، حسووین ناکووام، مهرموواه سوویهلگوری

  1372:111 دانشور،

لاغوور و  ؛ »15 همووا :  «.ای»مرا کفن کرده

 ؛ »اولین عیبم ایوون 15است«  هما :  مردنی

 ت نوشووته شووده«در پیشووانیم خریّوو است که  

سی سال   تار    ؛ »به قول استاد57 هما :

 ؛ »اتوور ایوون 66 هما :  «.بیخ ریشش مانده

دست ا  سرت بووردارد، موون   جادو  یهدمام

خواهی مردم بایستند تو صووورتت تووف »می  -

برایووت   ای شووغال کلووهخواهی هوور  کنند؟ می

تو ا ت بگیرنوود خواهی بچهکُری بخواند؟ می

پور، «  پارسووی. دا نوود...تووو چوواه مسووتراح بن

188:1369  

،  قوواجو  پدرسووزمردکووه »تفووت، »ایوون  -

« .دانممووی  خواهد مرا بکشد، توقئه کوورده،می

  202:1369پور،  پارسی

»اتر موون دوبوواره برتووردم عروسووی بگووویم   -

غلوووآ کوووردم. فبوووآ  ،ته خووووردمببخشوووید.

دهنوود؟« خواستم تبریووک بگووم موورا راه میمی

  203:1369پور،  پارسی

سووز ای فرورفووت، »»یکباره پایش به چالووه  -

بینی توورا بووه خوودا،  خوور می  مصب، مادرقحبه،

پور، جووا باشوود.«  پارسوویچرا باید این چاله این

204:1369  

 رفتم، تفوووتم»هوووه، مووون کوووه ا  رو نموووی -

دهم«   مووی نید الا  نشانتامرا می  هامادرقحبه

  205:1369پور،  پارسی

» قا بووارگ وسووآ بلبشوووی موورگ و میوور   -

 ؛ 1369:44پور، پارسی  تاد«تاد«ککش هم نمیککش هم نمی

خواهنوود ها هم وقتی که می»ولی خانم همین

شووا  دم همه ،،مرتشووا  را بگذارنوودمرتشووا  را بگذارنوود  ییههکپوو کپوو 
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 «.اجاقش کووور اسووتچه تناهی کردم که  

کنم کووه اتوور  ؛ »موون فکوور مووی63 همووا :

چیوووا چرنووودی ا   ب در  ،مطلوووق باشوووم

 ؛  »سوور بووالایی را یووا 88 همووا : «. یممووی

 و تردنوویپسپیموواییم یووا بووا خودمووا  می

« .دارنووودما  کوووه بپیمووواییموامی اردنگوووی

 «.» هوووار پتوهامووا  دررفتووه ؛ 96 همووا :

تورا  خووانم ا  جووا دررفووت:  ؛ »85 هما :

تو   این  نکههای پرت را  این حرف  یههم

بیوواارم«    نکووهتو فرو کوورده ا  ایوون    یهکل

 ؛ »عشووورت خوووودش 1372:36 دانشوووور،

مهرمووواه  -توشوووی را برداشوووته اسوووت. 

توووش -، پتیوواره سوولیطه  یه نکوو توید:  می

توید: مهرماه می -تویم؟ کن ببین چه می

. بووه روح پوودرم  دم عوضیکور خواندی  

سووید   -که سووید اولاد پیغمبوور بووود قسووم...  

چاخا  نکوون.   باند به کمرت.اولاد پیغمبر  

 ؛ 110 همووا :  «.سووو دکجاش میدانم  می

خواسووت یووک لبوواس »بعوود ا  هرتووا می

تابستانه برایم بخرد و یک چادر نما  برای 

تویوود: مهرموواه می  –  تور به توووریش.ننه  

؟ تورا  خانم که هنووو  تور به توری  چرا

صوود سووال عموور   به کوری چشم تونمرده،  

« .خووودتی لکاتووه  تور بووه توووریکند.  می

-رود، تووورا  ؛ »سیمین که می111 هما :

چشم و بی  یه نکتوید:  جا  به مهرماه می

فروش. اعتمووواد بوووه نفسوووم را فضووول روی

روم مووی  بووه کوووری چشوومشمتالال کرد.  

 ؛ »خووانم، 43کنند«  همووا :مرد  استغفار می

ای، چووه تووا  بگووویم، چووه محلووهچووی برای

بوودبخت بووا بوودبخت بووا     ییهه نیکوو  نیکوو ای، چه کثووافتی،  کوچه

توی یک اتا  کوچووک توی یک اتا  کوچووک     قدقدقد و نیمقد و نیمچهار تا  چهار تا  

تریوواکی خور و  . شوهرش عر  دند دندوول میوول می

کند تووو کند تووو  ورد می ورد میهر چه درمیهر چه درمی    قرمسا قرمسا .  .  است

 ؛ »علووی پرسووید، 35 همووا : ««..وافوووروافووور  ییههلولوو لولوو 

اینجا اینجا توانی؟ حالا  توانی؟ برای چی نمی»نمی

 ؛ »مووادر پسوور 16 هما :  ؟«؟«کنندکنندحلوا خیر میحلوا خیر می

رسووید کووه تبریباً دیوانه شده بووود و موورد نمی

های دیگوورش باشوود. دخترهووا موا ووب بچووه

 ؛ 13«  هما :.بودند  نشنوول و حرفحسابی  

»برویووود یوووک دکتووور دیگووور پیووودا کنیووود، 

 ؛ 138 همووا : ««..انوودانووداش را در وردهاش را در وردهمسووخرهمسووخره

ایوون تنهووا کوواری بووود کووه بهووش    اده،حرام»

بسکی  هرموواری بسکی  هرموواری  ؛ »...  137 هما :  . مدنمی

، عوضی که بدهد جگر بخرد کندمی  کوفتکوفت

 ««..کنوووودکنوووود هرموووواری کوفووووت می هرموووواری کوفووووت می ،بخووووورد

این  هووره موواری رو این  هووره موواری رو     ررشوشومردهمرده ؛  »96 هما :

دانم تووو جوووانی،  ؛ »من می85 هما :  ««..ببرندببرند

 ««..جفووت و بسووت نووداردجفووت و بسووت نوودارددهووانش  دم جوووا  

رفتم،  ؛ »هه، موون کووه ا  رو نمووی231 هما :

پرت کووردم بوورای   ،چاقو را ا  قلبم در وردم

سووور  قوووای قووواهری. بووودبخت بیچوووواره 

مگووور ا  رو مگووور ا  رو ولوووی ولوووی اش شکسوووت، جمجموووه

هووار شووده هووار شووده  ؛ »سرهنز  205«  هما :..رفترفتمیمی

ش را به دلش ش را به دلش شوهرشوهر»داغ  »داغ   ؛  191«  هما :..بودبود

یک سرهنگی بسووا د کووه یک سرهنگی بسووا د کووه و  و      خواهد تذاشتخواهد تذاشت
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تویووود: مهرمووواه می -خووووانم... درس می

دانسووت تووو ایوون دخترخالووه، او کووه نمی

علاوه خووودت هووی ، بهایها را دادهتیارت

خفووه، تویوود: جووا  میتووورا  –پرسوویدی. 

...کوواش -    خفبووا  بگیوور.    تو دیگر    خفه.

و این   کاش دستش شکسته بودنگفته بود...

همووه تووو سوور مهرموواه نوواده بووود. کوواش...« 

  153 هما :

 ««..ا  کنارش هاار سرهنز دیگوور سووبا شووودا  کنارش هاار سرهنز دیگوور سووبا شووود

  192 هما :

 

 

  

  

  

  

  

الکليسم و  الکليسم و  

مواد  مواد  

  مخدرمخدر

»کراسلی پرسید: خسته شدی؟ نه، هوای   -

موون، اتا  سنگین است، سرم توویک رفووت.  

توانم با تووو اما می  ام،هم مستم، تراس  ده

  1372:203 دانشور،« .تا صبح برقصم

راه بیژ  بووا ویش را ترفووت،   یه»در نیم  -

روی؟ هسووتی پرسووید: تووو دیگوور کجووا مووی

بینووی کووه مووادرم دیوانووه شووده، نمیتفووت: 

« .بیوووژ  تفوووت: خووووب مسوووت اسوووت

  1372:204 دانشور،

»حاجی معصومه با کت و شوولوار نووو بوور   -

تن تو  مد. قدت را بنا م هستی خانم. چرا 

اموورو  تریوواک نیامدی  لونک خودم؟ اما  

« . بووووه حجرالاسووووودی کووووه... نوووودارم

  1372:232 دانشور،

توید: باید یکی را پیدا کوونم »سیمین می  -

ام ها شنیدهو عذرش را بخواهم، ا  همسایه

خانه را کرده پاتو  کند  تریاک قاچا  می

  1372:55«  دانشور،.  قا نیها...

ال. اس. دی. »هیتووی تفووت: هوور کووس  -

مصوورف بکنوود بووا ناخود توواهش رابطووه 

»به فکر بوودری بووودم، سووه سووال پوویش پسوور   -

 اش  موود، بوودری صووبح ام به خواستگاریخاله

کرد روب میوشد و خانه را رفت ود بلند می

تشووت پخت... شب کووه رضووا برمیو غذا می

همووراهش بووود، بطووری عوور  نیممعمولاً یووک  

هووا در اتووا  لووم ها در حیا  و  مسووتا تابستا 

پور، «  پارسوووی.خووووردعووور  میداد و موووی

189:1369  

داد  به »مادرم و بدری مشغول سروصورت  -

. مادرم تفت، »بووارک   بودند...  سینی مشروب

تنز را   بدو دوا را بریا تو تنز.«الله حوری،  

برداشتم و به  یوور  مووین رفووتم، وسوسووه شووده 

، قبلاً یک بار با مینا دختوور دوا بخورمبودم که  

حووالا .  ...  دوا خورده بودیمکوچک سرهنز  

کوورد، بووه ام میوسوسووه دواخوووریدوبوواره 

یک استکا  ته بطووری جووا تذاشووتم،   یهاندا 

د بودم و بعوود یکهووو    را سوور چند لحره مردّ

  46:1369پور، «  پارسی.کشیدم
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« .کنووووووووودمسوووووووووتبیم برقووووووووورار می

  1372:200 دانشور،

 

 

روابط  روابط  

آزاد  آزاد  

دختر و  دختر و  

  پسر پسر 

 »هستی پرسید: استاد، مراد را چه کنم؟ -

استاد پرسووید:   عاشق چه چیا مراد هستی؟-

 تا حال یکبار شده که بوسیده باشیش؟

هستی سر پایین انووداخت. اسووتاد تفووت: ا  

مبووادا   –نووه.    -ای؟    بوسه که تجاو  نکرده

« .بووه سوولیم بگووویی، امووا مووراد را رهووا کوون

  1372:70 دانشور،

»شب قبل منوچهر را در یووک پووارتی دیووده   -

ها، ا     موقع که سرهنز بودم. بعد ا  مدت

خواست برود و ا  خانه بیرونش کرده بود. می

صورتش را بوسوویده . ها ویلو  باند... در کافه

بودم. سووالن تاریووک بووود و دخترهووا و پسوورها 

اختیووار رقصوویدند و وقتووی او را بوسوویدم بیمی

« .دستش به پشووتم لغایوود و صووورتم را بوسووید

  231:1369پور،  پارسی

های ممنوعیّووت  بووانی بووه پور ا  تونووهتر نیا تفته شوود در مووواردی دانشووور و پارسوویهمانطور که پیش

سرتردانی  یههایی که در جدول بالا ذکر شد، در رما  جایربر مثالعلاوهاند.  پرده نام بردهصراحت و بی

رود. نویسووندتا  در تویانووه بووه کووار موویهای بههای مختلفی برای ساخت وا هو سز و  مستا  بلند شیوه

شوود  احساسووات افووراد جامعووه، ا  دارت اجتماعی و جلوتیری ا  خدشهبرخی موارد برای نشا  داد  نااک

، حسوون تعبیوورتویانووه و  هووای بهها توسآ جووایگاین کوورد  عبارتاند.   استفاده کرده  توییهای بهروش

تویانووه در ایوون اند. اکنو  به بررسی انوووا  شووگردهای بهاجتماعی خود و مخاقبا  را حفظ کرده  یهوجه

 شود:پرداخته می هارما 

 تویی تعبیر  بهحُسن -3-1

شوووندتی، انوود ا : تکوورار ها عبارتتوییدر  با  فارسی، اباارهای  بانی بووه کووار رفتووه در سوواخت بووه

تفووت، مبالغووه، ردّ خُلووف، اد معنووایی، کمتیری وا تانی، استلاام معنایی، استعاره، مجووا ، تضووّ حذف، وام

خود ؛ هر کدام ا  این اباارها با سا وکارهای مختص بهایهای مبهم، تسترش معنایی و عبارات اشارهوا ه

سووخنگویا   ؛ 2:1393و موسوووی،  ر.ک: بدخشووا  .شوووندتویانه در  با  فارسی میباعث ایجاد معنایی به

دارشوود  احساسووات افووراد جامعووه، ا   با ، برای نشا  داد  نااکت اجتماعی و جلوتیری ا  خدشهفارسی

کنند. اینک اجتماعی خود و مخاقبا  را حفظ می  یهها با این شگرد، وجهکنند.   ها استفاده میتوییبه

 شود:سز و  مستا  بلند« و »جایره سرتردانی« پرداخته می» تویانه در رما به بررسی انوا  شگردهای به

 سا یمضاعف -3-1-1

حلبووه ، حلبهیکا مشت، یکا پاره، مشتشود. مانند پارهعف میسا ی کامل، کل پایه مضادر مضاعف

 ر.ک:  .رونوودمیهووای نووامطلوب و ناخوشووایند بووه کووار و... که بیشتر برای اجتناب ا  بیووا  عبووارات و وا ه
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هایی ا  این شگرد روایی در رما  »سز و  مستا  بلنوود« و »جایووره به نمونه  ؛ 6:1393بدخشا  و موسوی،

 سرتردا « توجه کنید:

 .«کشتکشتها  یادی را تو اردوتاه یه بفرمایید که عدهجا  صبری تفت، »ولی قربا  توجّییدا

، نکشوودنکشوودچوورا  کشووت کووه کشووت،کشووت کووه کشووت،جنو  رسیده بود.تفت، »خوب   یهعمویم ا  عصبانیت به مرحل

کشتند؟ جنابعالی کتوواب دلیوورا  تنگسووتا  را ها نمیکنید انگلیسیاست  قا، مگر شما فکر میعجیب  

کردند  قا، انگشت تمام صوونعتکارا  خواندید؟ نخواندید که، بفرمایید بخوانید، ببینید چه فجایعی می

 بریدند که نتوانند کار کنند، یعنی چه؟هندی رو می

، حووالا بروتمندنوودبروتمندنوود، کشورشا  بارتتر است، خیلووی  پولدارترندپولدارترندی تفت:»اتفاقاً فر  دارند،  نها  یدا

  1369:48پور، پارسی دور دور  نها باشد.«دور دور  نها باشد.«کنم دیگر،  قا من فکر می

الکاتبین است، دانید؟« »نه تبریباً، فبآ یک کم حسابداری.« »حسابتا  با کرام»اصلاً شما چیای می

دانم، ا  شووکم بارتتووا  پیداسووت.« »موون  یوواد .« »نه، باور کنید.« »هستید، موویخوریدمفتشاید اصلاً  

 مووال.« »مفتخوریووددوستانتا ؟ پووس   مالدوستانم.« »  مالپدرتا .« »  مالخودم.« »  مال، ولی ا   خورممی

  309-308عاقبت ندرد.«  هما : خوریمردم

خواست یک لباس تابسووتانه بوورایم بخوورد و  ار خرید. بعد ا  هرتا میرفتیم لالهمن و حسین می-

تورا  خانم که هنووو    ؟؟توریتوریتوربهتوربه  توید: چرامهرماه می––توریش.  توریش.  توربهتوربهیک چادر نما  برای ننه  

  1372:111 دانشور، .خودتی لکاته تور به توریتور به توری  کند.نمرده، به کوری چشم تو صد سال عمر می

های عوواقفی یووا ایوود ولو ی بووه شوومار  ورد؛ ایوون نووو  وا هتوا  ا  جملووه بووهشده را میهای ذکرمثال

ای شخصی را به صورتی اقناعی به مخاقبووا  عرضووه کننوود. ایوون ها سعی دارند نگاه خاص یا عبیدهوا هبه

داری خواهنوود شوود. همووانطور کووه در روی، ا  سووویی جانووب  توانند خنثی باشند چو  به هرنمیها  وا هبه

هووای بووین عمووو و ر را در تفتما توانیم اخووتلاف نروو سرتردانی، می  یهای ذکر شده ا  رما  جایرهمثال

ی صبری و یا تفتگوی حوری و مردی ناشناس و یا تفتمووا  مهرموواه و عشوورت را ببینوویم. »بسوویاری ا  یدا

« .شوووندهای معنووایی افوواو  بوور بووار و معنووای وا تووا ، معناسووا  میتعبیرها با استفاده ا  همووین هالووهحسن

  151:1389 اده، نورو ی و عباس

 ردّ خُلف -3-1-2

بووه نبوول ا  15:1387 داد،  .شووود   وا ه عمل می  در ردّ خُلف، برای اشاره به یک وا ه، ا  قریق ضدّ

تویی است که ا  ترین اباار ساخت بهدر  با  فارسی، ردّ خلف پراستفاده  ؛ 16:1393دخشا  و موسوی،ب

شود که بار معنایی مثبت دارد. ناخوشایند، حاصل می  یهنابهنجار برای اشاره به وا   یسا ی وا هراه منفی

دهد. این فرایند باعث کاهش بووار معنووایی چیای را که نیست  معنای مثبت  ارا ه می  ،در این شیوه، کلمه
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تر در هووای ناخوشووایند را  سووا توووا  وا هشود؛ با اسووتفاده ا  ایوون شوویوه میهای ناخوشایند میمنفی وا ه

وتوی بووین منوووچهر تعاملات کلامی به کار برد. بوورای مثووال در رمووا  »سووز و  مسووتا  بلنوود« در تفووت

  دوست سابق حسین  و حوری، برای تکذیب همه سخنا  و اعمال حوری اینچنین  مده است:

خوانی. بوورای پووا و اداسووت، بوورای اینکووه ها را هم درست نمیتفت، »نه، بیخودی تفتم. کتاب-

دانی مووردم تووو پوواریس های پاریسه. برای اینکه بتوانی بگویی میفهمی، برای  ستبگویی چیای می

  279:1369پور، پارسی بوسند. برای اینهاست.«همدیگر را تو خیابا  می

کنیوود خیلووی سوورتا  کنیوود. فکوور میویوو  میو نیوود، جی اش حوورف میجوانها همه »شماتفت،    -

  277شود.«  هما :می

  278»خوب من حالا ترا دوست دارم، فبآ این است که درست است.«  هما :-

پووس تصوودیق   -داند که نیست.خودش می-توید این بچه مال شماست.مادرم حامله است و می-

  1372:247 دانشور، .دانستیمگر تو نمی –اید.کنید که با او رابطه داشتهمی

 عنادیه   استعاره معنایی تضادّ -3-1-3

های مووورد بررسووی اسووت. در ایوون روش بوورای ایجوواد های حسنِ تعبیر در رما یکی دیگر ا  مکانیسم

متبابوول و  یهکنوود ا  وا ناپسووند جلوووه می  ،نررای که در بافت  بووانی موووردی وا هتویانه، به جامعنای به

شود که بار معنایی مثبت دارد. در  با  فارسی، دایره و مرکا مربو  به ناسووااها، در نبیض    استفاده می

 تیرند.سا ی قرار میتوییبرخی موارد تحت فرایند به

 .خیرخانووههتوول هووم همووین  ش اسووت و همووین کاسووه. تهوورا  شووده  -چوورا مووادرم نرفتووه هتوول؟ -

  1372:283 دانشور،

، بووه هوویچکس، بووه خیرخانووهخانم فرخی قوودغن نکوورده بووود کووه بپووای       یهمگر مادره به تفت-

  288 هما : .کس برو  ندهد که خانم تنجور  نجاستهیچ 

بری تپه سیخی، بافته. نه جانم. تو هم پسیتا را میجدا ییعنی ما هم اهل ابتذال هستیم و شما تافته -

  247 هما : .را بس کنید فتوحاتتا خودما  دیدیمت. هستی داد  د: بس کنید. شرح 

 تفتکم -3-1-4

ای ا   یوود و توسووآ    تونووهت  بووانی بووه کووار میهای ممنوعیّوو ا  دیگر تدابیری که برای بیا  تونووه

تفووت را شمیسووا کمتفت« اسووت. فن »کم؛  Allan&Burridge, 1991: 33 . شودت بیا  میواقعیّ

تفت به این معنی است که بوورای احتیووا ، دیگر کمعبارتیبه  ؛ 261:1389 شمیسا،  .داندبیا  محتاقانه می

 یهتر بیا  کنیم. برای مثال در رمووا  »سووز و  مسووتا  بلنوود« وا تر یا مطبو مطلبی را ا  حد خود ضعیف

تویانووه وجووود تفووت بهرود. در ایوون مووورد، نوووعی کمار می»دارو« برای اشاره به »مشروبات الکلی« به ک
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هووای ناشووی ها را در نرر ترفته است و بار معنایی منفی مسا ل دیگر، مانند بیماریدارد؛  یرا یکی ا  جنبه

 یهایی کووه ا  رمووا  سووز و  مسووتا  بلنوود و جایوورها  مصرف    را کوواهش داده اسووت. اینووک نمونووه

 تردد:سرتردانی استخراج شده است، ذکر می

خورده بووودیم.  دوابخورم. قبلاً یک بار با مینا دختر کوچک سرهنز   دواوسوسه شده بودم که  -

پدرش بخوریم. دو نفری با   دوایکردیم. مینا پیشنهاد کرد که ا   در حیا  منال  نها داشتیم با ی می

 .یووک قلوو  ا  شیشووه سوور کشوویدیم  یهترس و لر  به  شپاخانه رفتیم و هوور کوودام شووتاباده بووه انوودا 

  46:1369پور، پارسی

  هما   .کردام میوسوسه دواخوریحالا دوباره  -

 را بریا تو تنز.«  هما   دواالله حوری، بدو مادرم تفت: »بارک -

« و ال. اس. دی. بخووش« بووه جووای »سرتردانی نیووا، اسووتفاده ا  ترکیووب »داروی  رام  یدر رما  جایره

  ید:شمار میتفت به های روح، نوعی کماستفاده ا  »ماری جوانا و حشیش« به عنوا  عسل

 نی یا تراس؟ بیژ  تفت: به حرفش توش نکن. هوور کراسلی به هستی تفت: ال. اس. دی. می-

هستی پرسووید: ال. نداره. دو خطرناک است. هیتی لبخند  د و تفت: نترس. اینجا کسی ال. اس. دی.  

است که بوورای بیمووارا  روانووی سوواختند. ایوون   دوایی  اس. دی. چی هست؟ هیتی تفت: ال. اس. دی.

 .کنووددی تووا ه پیوودا میتولّوو  ،رانوود و انسووا کننووده را میال و عملقور سوومبلیک مغووا فعوو بووه دارو

  1372:199 دانشور،

بلنوود شوود:  نووده بوواد   ،ای که دخترها و پسرهای تل به ترد  نشسووته بودنوودبا  صدایی ا  توشه-

 ور تی تفت: ماری جوانا، حشیش، کابوسهای روح چیست؟ هیهای روح! هستی پرسید: عسلعسل

  200 هما : «.است

 های مبهموا ه -3-1-5

هووای هاست که برای پرهیا ا  بیا  صریح برخی وا هتوییبهای و اساسی های پایهابهام یکی ا  شناسه

تیرنوود. شوواید بتوووا  تفووت در ایوون نووو  ا  هووای مووبهم بهووره مینامطلوب، کاربرا   با ، همواره ا  وا ه

ای مووبهم، کوتوواه و مختصوور وا هها، سا وکار اصلی بر مبنای ایجا  است؛ چو  در بیشووتر موووارد بووهوا هبه

خووود را  یهها بووار منفووی و تابوتونوو وا هبیانگر تعداد بسیار  یادی ا  صفات خواهوود بووود. ایوون نووو  ا  بووه

ها در پنها  ساختن شرح مسا ل تابو در عبارت یا بود    وا ها ار ش بههمچنا  همراه خواهند داشت؛ امّ

هایی نریر سووز و کند. در رما ای مبهم است که امکا  اشاره غیرمستبیم را به امری تابو فراهم میکلمه

انوود، تعووداد مسووا ل اجتموواعی، فرهنگووی و اخلاقی  یهسوورتردانی کووه دربردارنوود  ی مستا  بلند و جایره
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»مرتب« در لفافه بووه پوواک بووود  اشوواره   یهوا خورد، برای نمونه بهها به چشم میبسیاری ا  اینگونه وا ه

 هایی ا  این موارد توجه کنید:دارد؛ اینک به نمونه

 دانم، تو این چند ساله خیلی او را اذیت کردید، چرا؟«»من می -

 »کی اذیتش کرد؟«

 »شنیدم بردیدش دکتر؟«

خواسووت شوووهر کنوود؟ بایوود است، بالاخره مگر نمی  عیبناکتفتند  شد نبریم؟ فردا همه می»می

 بود.«می مرتب

 کردید بین  نها چیای بوده؟«علی پرسید، »برای چی فکر می

شوود، تمووام دانی پسره تو دفترش چه چیاهووایی نوشووته بووود؟ دیگوور ا     بوودتر نمیمی»تو اصلاً  

 های تن خانم را داده بود. اه استغفرالله.«نشانی

 ...علی تفت، » ره حوری، درست است؟«

»برای چی حوری؟« »خوب تنمووا  را بهووم نشووا  دادیووم.«  »درست است علی، تن مرا دیده بود.«

شوود؟« کووردیم چووی میکرده بودید؟« »نه، ولی اتوور می امکاریعلی با ناباوری به من نگاه میکرد، »

بد است، ولی تو ایرا ، اینجا، یک   کارهاتویم این  هم کشید، »خب، من نمیعلی ابروهایش را در

  245:1369پور،کم عجیب است.«  پارسی

نگاهی به من انداخت کووه روی پلووه نشسووته بووودم و بعوود سوورش را بووه توووش  قاجووانم نیم  ،دکتر_  

داد و یکبوواره متعجووب شوود، »واقووع داد و سرش را تکا  مینادیک کرد،  قاجا  به دقت توش می

ایوون »نخیر، فکر نکوونم، ولووی خووب البتووه    پرضیم ترفته باشد؟«کنید مرضفرمایید؟ یعنی فکر مییم

و حووالا   دانسووتهاسووت ایوون کووار را دو  شووأ  خووودش میقور که معلوم  ، ایندهدمسأله رنجش می

  136.«  هما :چیا مهمی نبودهمتأسف است، باید بهش اقمینا  داد که 

جو  اینها را علی تفت، »ماجرای بچه حتماً الکی است، من مطمئنم تو برای اذیت کرد   قا    -

  279 ید.«  هما :، ا ش بدت میسر هم کردی

وادارند کووه مامووا  عشووی را بووه کلووی بیژ  پیشنهاد کرد که با هستی بروند پیش مردا  و او را    -

، چه بندهایی در  ندتی  دمیااد بهم تووره ناامید بکند و بعد هر دو بروند با ماما  عشی حرف بانند

  1372:244 دانشور،.  چه دشوار است، بارهای عاقفی... ها   تره، و با تشود  خوردمی

 نی؟ من اتر ا   نی خوشم بیاید، لاومی ندارد با او ا دواج بکنم، موون ا  خیلووی چه حرفها می-

 .  ید، پس به قول تو حرمسرا تشکیل بدهم...ا   نها خوشم می
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 موود  شووما را بووه عشووق تعبیوور کوورده، منتروور اسووت برویوود بیژ  تفت: عشوورت خووانم، خوش_  

 خواستگاریش.

  246 هما : .نداشتیم ، ا  این حرفهاکنیشوخی می-

 ایعبارات اشاره -3-1-6

«  خطووابی، .تواننوود جانشووین تووروه اسوومی شوووندشوند کووه میای »به عباراتی اقلا  میاشارهعبارات  

شود که معنای اصلی ا  درو  ساختار متن یافووت شووود. در این تدبیر در مواردی استعمال می  ؛ 17:  1991

شوووند، عبووارات ای شووناخته میکووه و... بووا عنوووا  عبووارات اشووارهمانند او،  نچووه،    با  فارسی کلماتی 

جووا  و ضوومایر جووا و   ای فراوانی ا  قبیل ضمایر شخصووی  موون، تووو و شووما ، عبووارات قیوودی  ایناشاره

پووذیر امکا  ،ها بدو  وجود بافت بالاخص بافووت فیایکوویوجود دارند که درک   ای  این و      اشاره

  Xکووه معنووای مناسووباین یهشنونده دربار شوند که توینده وای بیا  میای به شیوهعبارات اشارهنیست.  

بووه نبوول ا    Kanasu- yetkiner.2006:128 ر.ک: .ت حاضوور چیسووت، توافووق دارنوودبوورای موقعیّوو 

سوورتردانی،   یهای مورد بررسی، سز و  مستا  بلنوود و جایوورهدر رما   ؛ 17:1393بدخشا  و موسوی،

ای به جای کلمات تابو، ا  بار معنایی منفووی کوولام اند با استفاده عبارات اشارهتاه نویسندتا  سعی کرده

 بکاهند.

دهم. مال کدام یتیمی پدرم محکم به  انویش کوبید، »معلوم نیست تباص چه تناهی را پس می-

دکتوور تفووت،  قووای   ید که  لووم کوورده باشووم.«کنم هیچ یادم نمیرا خوردم. خدایا هر چی فکر می

  1369:136پور،«  پارسی.چیست این حرفها کنید.محمدی، جانم، شما چرا مسا ل را با هم قاقی می

ایوون کوورد  تنوود و ممکوون بووود کووه بعووداً بووا مطرحترفما  را یاد می مدند و راه خانهدکترها می  -

  139 هما : .خانواده را به باد بدهند یه بروی چندین سال ،مسأله

 را سوور خووودت و موون  وردی؟  ایوون بوولا برویی به این درجه،    چه چیا کسر داشتی که  بی  -

  1372:215 دانشور،

 وا ه وام -3-1-7

روابووآ میووا  کشووورهای جهووا  و پیشوورفت وسووایل ارتبووا  جمعووی، در سوواحت  بووا   تسووترشبووا 

هایی های دیگر وا هها، ا   با شود برخی ا   با دهد و همین امر سبب میهای  یادی ر  میدترتونی

همانطور کووه در جوودول هاست. ی   حسن تعبیرها، کارکرد  وا هرا وام بگیرند. یکی ا  کارکردهای وام

هووای مربووو  بووه هووا خووودداری و ا  وا هپور تاهی ا  ذکوور صووریح وا ه یر  مده است، دانشور و پارسی

اند؛ لا م به یاد وری اسووت کووه تمووامی وا تووانی کووه در جوودول  یوور ذکوور های دیگر استفاده کرده با 

 دتووی یاا  غربتر مبلکه در برخی موارد، نشا  ،اند، برای پرهیا ا  به کار برد  وا تا  تابو نیستندشده
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»کورتووا ، »کورتووا ، نویسندتا  است؛ علاوه بر    در برخی موارد نیا نویسندتا  برای بیووا ِ علموویِ مطووالبی ماننوود 

 اند.ترفتها  این وا تا  بهره نوروتیک و دپرسیو «نوروتیک و دپرسیو «

  واژگان واژگان واموام
« و »سگ و  « و »سگ و  ي سرگردانيي سرگردانيجزيره جزيره » »   هاي موجود در هاي موجود در مثـالمثـال

  زمستان بلند« زمستان بلند« 

  1372:215 دانشور،« .هستم سمپات» قای با جو، من تا ه    :  هوادار  :  هوادار  سمپاتسمپات

سو    د .    سو    د .    : : انژکسيونانژکسيون

   در تداول عام   در تداول عام  

»به هنر رو بیاورید بووه شوورقی کووه ا  عووالم متووافیایکی توووا   و تعووادل و 

  87«  هما :.به واقعیت انژکسیونیت بانید، تصفیه، نبب به واقعیّ

 «  هما  .سیاسی را ندارید یهمبار  یهکاپاسیت»نه، اما شما پتانسیل و     رفیتّ   رفیتّ   کاپاسيته:کاپاسيته:

  اصل، اساس  اصل، اساس    ::پرنسيبپرنسيب

تو کار نیست،  پرنسیبهای اینجا، ها غلآ است، روشاین روش  یه»هم

ام همیشه خوووش ا  کووار در کنند.  ندتی دیمیمردم دیمی  ندتی می

  259:1369پور، پارسی «.رودنمی

  :  افسردتی  :  افسردتی  دپرسيوندپرسيون
 «.دانم، ولووی لا م اسووت  دم مطمووئن بشووودداری؟ می دپرسیو »تو فبآ 

  261 هما :

 کانسپت یعنی   کانسپت یعنی  : : کانسپشنکانسپشن

تذاری و پلا  نهایی که ا  پیش  تذاری و پلا  نهایی که ا  پیش  سیاستسیاست

تهیه شده و براساس    اقدامات انجام  تهیه شده و براساس    اقدامات انجام  

  . . تیردتیردمیمی

درست سیاسی داشتن، بلووه؛ امووا ایوود ولو ی   کانسپشن»سلیم جدی شد:  

مذهبی را انکووار کوورد ، نووه. بیشووتر مووردم دنیووا مووذهبی هسووتند. بشوور بووه 

های متافیایک، به یک پناهگاه، به یک پشووتیبا   سوومانی ورای قوودرت

این جهانی نیا  دارد. به نرر من رو  ورد  به مووذهب و عرفووا  بووه قووور 

  .32:1372خودجوش امری قبیعی است«  دانشور،

:  تحرّک و :  تحرّک و ديناميزمديناميزم

  پویایی  پویایی  

کنم به قدرت مذهب معتبدم و پیرو جوولال  ل احموود، »تاهی فکر می

  87«  هما :.مذهبی دینامیامیا به قول شما 

  :  نوترایی  :  نوترایی  مدرنيزممدرنيزم
 موودرنیامدخواهی به سووبک غربووی یووا »این نو  دینداری فرار ا  تجدّ

  31«  هما :.ولنگار است

 علم   علم  : : انفورماتيکانفورماتيک

اقلاعات و پردا ش  اقلاعات و پردا ش  

  اقلاعات اقلاعات 

شووود. دارد  خوورین »هستی تفووت: بشوور فعلووی دارد هوویچ و پووو  می

موواه را ماه انفورماتیووکپیمایوود. دارد عصوور مرحلووه صوونعت را می

  32«  هما :.کندمی

رنجوری  رنجوری   روا   روا  : : نوروتيکنوروتيک

      یا نوروتیسیامیا نوروتیسیام

 «.اسووت  نوروتیووک»   استاد تفووت: مووراد شخصوویت قوووی نوودارد.  

  70 هما :
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 حذف -3-1-8

شگردی  تویانه در  با  فارسی، استفاده ا  فرایند حذف است.های ایجاد معنی بهیکی دیگر ا  روش

تویی، بخشی ا  کلام به سبب کارکرد بلاغی خاصووی همچووو  تعروویم، تایووده  ذکربلاغی، به »پرهیا ا   

تفتووه  ؛ 71:1399 بادی و افضوولی، به نبل ا  عوورب یوسووف  115:1988«  الارکشی،.ابهام و مراعات ادب

-Alan & Burridge,1991:31  حذفشووبهشود. حذف دو نو  متفاوت دارد: حووذف کاموول و می

شووود. شده و علامت نگارشی  ...  جووایگاین    می  ناپسند به کلی حذف  یهدر حذف کامل، وا   ؛ 32

ناخوشایند حذف شده و بووه جووای    ا    یه، حروف  غا ین و یا پایانی وا حذفشبهدر نو  دیگر   ،  

  هایی ا  این دست شگرد توجه کنید:شود. به نمونهعلا م سجاوندی چو  خآ تیره و... استفاده می

کردند ما با هم ارتبا  داریم. یعنی  قا جو  اصرار داشت. تو اتاقش عکس پیدا کوورده »فکر می  -

.«   هووای لخووت، بعوود یووک عکووس ا  موون بووود...هووا و مردهووا، عکووسهای  یادی ا    بودند، عکس

  229:1369پور، پارسی

بلشویکهای کشیدند، برای کی؟ برای این  مردند، شکنجه میمردند، میهی شعارای الکی... می  -

.   کشند، اینبدر بکشند تا جا  ا  هرچه نابدترشا  دررود...کشیدند؟ خب بته، برای اینها شکنجه می

  56«  هما :. چند سال است خو  همه را کثیف کردید؟ نه، خودمانیم...

خواهد پول دهد، خوب بگذار بدهد« به کسووی چووه وترنه ارباب رجوعی که خودش دلش می  -

وقووت کننوود، چووه د دیهووایی... و یووکوقفی  قا، چه کارهووا کووه نمی  یهامربو ... ا  قرفی این  مین

  58 هما :. مرحوم داور... مرحوم داور بعد خودکشی کرد... 

انوود، همووه اند. همه اهوول مطالعهخورد. یک جوری همه فهمیدهحالا  نجا  ب تو دلم تکا  نمی  -

  226«  هما :. خوانند. اقلاً با یک جو شعور قرفی، برای هر کاری...کتاب می

هایی ا  رما  »سز و  مستا  بلند«، مانند تفتما  پوودر حسووین و دکتوور شووکرا ی، ا  پور در پارهپارسی

با تو کرد  مطالبی چو  نو  بیماری حسین به دلیل معنی منفی و ناخوشایند   ، امتنا  ور یده است؛ بووه 

هایی اغلب بوورای شود. اینچنین حذفکه خواننده با ابهام حاصل ا  حذف این اپیاودها، مواجهه میقوری

 تأکید بر موضو  و پیامی مشخص است.

خیووال . سر دکتر  ندی داد کشیده بود:  ندتی خصوصی من به تو مربو  نیست  قای دکتوور...   -

توانم سر هوور بووام و بر نووی دانم، خیال کردی نمیدانی که میای؟ خودت میدانم چکارهکردی نمی

  1372:275 دانشور، . فریاد بکشم که تو شرفت را...
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بوورا د... در هووا بووه مووا نمید است، این ولنگوواریت، نه برای کسی که متعهّ... شکستن سد جنسیّ  -

. مرغووی را...  یهدهبووانی را خووراب نکنوود... لانوو  یهه بووود کووه  ب، خانوو شکسووتن سوود بایسووتی متوجّوو 

  254 هما :

  255 هما : .احمد با پسیتا بوده... مادره هم وا دادهت... چو  ... تساوی جنسیّ -

 ه کنید:سرتردانی توجّ یا  جایره حذفشبهای ا  اینک به نمونه

کرد.  نی بووا یووک دسووتمال های با رتانی پخش میهر دو به تلویایو   ل  ده بودند که  تهی-

رقصووید... بعوود  تهووی پووودر خواند: ای خانم. ای  قا، دستمال من حریره. و میکاغذی در دست می

برف... و حالا فیلم. مردی با صدایی غمگین تفت: رو های  ندتی. ذهن هستی ا  بار  نوودتی خووم 

  257 هما :. بود و احمد تنجور تفت رو های جن... 

هووای سوواختاری های فرا بووانی ا  جملووه ویژتیهای مبطع یا کاربرد نشووانهها و جملهحذف جمله

نوشتار  نانه است. پژوهشگرا  بر این باورنوود کووه  نووا  در ارتبووا  کلامووی خووود، بوویش ا  مووردا  ا  

کنند. این علا م غیر بانی در تفتار به صورت حرکووات دسووت و سوور، های غیر بانی استفاده مینشانه

 ر.ک:  .لحوون و  هنووز کوولام و سووکوت و در نوشووتار اسووتفاده ا  سووه نبطووه یووا خووآ تیووره اسووت

های فرا بووانی در دو رما  مورد بررسی ا  نوشووته  ؛ 62:1399پور،به نبل ا  خجسته  270:1382وولف،

های برجسووته و پربسووامد دو ابوور اسووت. بووه سه نبطه کووه ا  مشخصووه  یهاستفاده شده است؛ یکی نشان

قوری که در ابتدا، میانه و انتهای جملات و تاهی برای نشا  داد  سکوت و مکث به کار رفته است 

   است که این نشانه، نسبت به  ...  بسامد کمتری دارد.-خآ تیره   یهو دیگری کاربرد نشان

 استعاره -3-1-9

شوومارند. ت هنووری مؤلووف میفردیّ  یهت و نمود ویژدر مطالعات ادبی، استعاره را رکن اساسی خلاقیّ

کارکردهایی در جهت های اجتماعی توناتو  توسآ نویسندتا  به کار رود تا تواند در بافتاستعاره می

های بنیادین و باورهای یک اید ولو ی و یا نررتاه خاص ایفا کند. هر بافت اجتموواعی حمایت ا  تااره

ها در اید ولو ی غالب و چندین اید ولو ی مغلوووب اسووت. در نبوورد میووا  ایوون ایوود ولو ی  یهدربردارند

سوورتردانی در   یدر رما  سز و  مستا  بلند و جایرهها نبش مهمّی دارند.  های اجتماعی، استعارهبافت

ها بووه تیرد. هنگام فرافکنی فضاهای دروندادی و چارچوبها »انسا « درونداد دوم قرار میاغلب استعاره

ای اسووت کووه نبش بسیار  یادی دارد. این فرهنووز هوور جامعووه  ها،در این استعاره  فرهنز  ی  میخته،فضا

ها باشد و هنگام ساخت هر استعاره، تر ا  سایر ویژتیرجستهکند کدام ویژتی هر »حیوا « بمشخص می

ات بسیار مهم این است که باید در تغییوور و تحولّوو   یهکدام »حیوا « به عنوا  درونداد اول قرار تیرد. نکت

توانوود ها میتوووا  تفووت کووه تغییوور در برخووی ا  اسووتعارهه کوورد. میها نیووا توجّوو اجتماعی به تغییر استعاره
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ات اجتماعی و فرهنگی. شواهد مثال موجود در جدول  یر هایی ا  تحولّشاخصی باشد برای ار یابی جنبه

برترفته ا  رما  سز و  مستا  بلند است که مبصد تمامی استعارات،  دمووی  پیکووره انسووا   اسووت و بووا 

اراده بووود ، تری، نووادانی و حماقووت، بوویهووا، صووفات و هسووتارهایی منفووی چووو : حیلووهتوجه به مبدأ   

 قلبی به  دمی نسبت داده شده است:راحت

  مقصد مقصد   شاهد شاهد   شدهشدهويژگي نگاشت ويژگي نگاشت   مبدأمبدأ

  انسان انسان   حيوان حيوان 

  

  

  

  

    موشموش

)هستاري  )هستاري  

  منفي( منفي( 

 

تر که برای جانوری موذی و حیله

هووای اش راهرسووید  بووه خواسووته

دانووود. »فروموووایگی و میبسووویاری 

« .کننوووودموووورگ را تووووداعی می

 ؛  »نموووووواد  747:1389 سوووووورلو،

نیروهای تاریکی، حرکت مووداوم، 

  358:1386«  کوپر،.تردنکشی

 

اغلب دچار این احساس هستم که هماننوود 

ام و این موشی در یک لابیرنت تیر کرده

لابیرنت در یک   مایشگاه علمی است و 

خواهند بدانند ا  میووا  میای دانشمند  عده

این تعداد موشی کووه ا  مبوودأ لابیرنتهووا بووه 

اند سوووی پنیووری کووه در مبصوود تذاشووته

ترند.  نچه کنند، کدام باهوشحرکت می

کند این است که تویی ایوون ت میمرا اذیّ

انوود کووه دانشمندا  با یکدیگر توافق کرده

ها ها را بکشند و مغا   ترین موشباهوش

را   مایش کنند. ایوون شوواید کووار مفیوودی 

است، چو  عاقبت شاید روشن بشود کووه 

توور ا  ببیووه هووا بوواهوشچوورا بعضووی موووش

هستند. اما موش باهوشی را در نروور بگیوور 

این شووده اسووت کووه در   یهکه اتفاقاً متوج

کنوود. یک لابیرنت   مایشگاه حرکت می

خب او چه باید بکند؟ خود را هشیار نشا  

کووه جووانش را ا  دهد؟ هوویچ بعیوود نیسووت  

  71 هما : .دست بدهد

 

 

 

 

آدمــي 

)پيکره 

 انسان( 

  

  

ــاره يهنظريّـ ـ ــن درب ــرات: در  يداروي حش

پــرواز  ،وزدشــرايطي کــه بــاد شــديدي مــي

 

 

 

 
___ 
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    پروانهپروانه

  )داروين()داروين(

بر خواهد بود. پس کردن کار سخت و انرژي

دهند اين انرژي را بــراي حشرات ترجيح مي

 پرواز هدر نکنند.

های ضعیف داروین تبعیت کند که پروانه

شوووند؟ هایی مخفی میهمیشه در  یر بوته

  71 هما :

  

    گوسفندگوسفند

)هستاري  )هستاري  

  منفي( منفي( 

 

تفوواوت و سووردی و بینموواد خو 

 اراده بود  نسبت به اموربی

ترسی ا  ایوون حلوووا ی کووه اینجووا خیوور می

میکنند چیای به تو نرسد؟ هیچکس اینجا 

خواهد، اینجا اصلاً کاری کاری ا  تو نمی

تیوورد کووه تووو بخووواهی یووک صورت نمی

   را بگیوووری.  موووردم مثووول  یهتوشووو 

توسوووفندند، مثووول توسوووفند  نووودتی 

  280«  هما :.کنندمی

 

 

 

 
___ 

  خر خر 
. ایوودت  دههمید، خودتا  را بووه خریّوو فمی کاریحماقت، نادانی و سخت

  309 هما :

___ 

 گيرينتيجه -4

تعبیوور در   ت  بووانی و شووگرد  بووانی حُسوونهای ممنوعیّوو های ارا ه شده مرتبآ بووا تونووهدادهه به  با توجّ

پور، بیشترین موضوعاتی کووه در هوور دو های جایره سرتردانی دانشور و سز و  مستا  بلند پارسیرما 

مشروبات الکلووی و های قبیح  فحش و ناساا ، وا هتیرند عبارتند ا : تویی قرار میرما ، تحت فر یند به

 غوشووی، بوسووید ، بسووتری، هممواد مخدر، روابآ   اد دختر و پسر، مسا ل مربو  به روابآ جنسووی، هم

تیری وا تانی، اسووتعاره، تضوواد سا ی، حذف، واممضاعف در دو ابر مذکور شگردهایی نریر  اندام بد .

برای بیا   اهتوییای، اباارهایی در ساخت بهاشاره  های مبهم و عباراترَدّ خُلف، وا ه تفت،معنایی، کم

روند. لا م به یوواد وری اسووت کووه اغلووب وا تووانی کووه در منفی به شمار می  ضمنی و غیرمستبیم  مفاهیم

تیرند، حسن تعابیر  تاهانه تعمووداً بوورای فریووب، دروغ و یووا پنهووا  حسن تعابیر  تاهانه قرار می  یهحو 

حسن تعابیر  تاهانه باعووث ایجوواد ابهووام و دوپهلووویی در تفتووار   روند.کرد  کارهای نادرست به کار می

ایوون نووو ِ حسوون تعبیوور   ت منحرف شوند.شوند افکار مخاقبا  و شنوندتا  ا  واقعیّتردند و باعث میمی

خواهند  نچه را که واقعاً فکر خواهند چیای را ا  مردم پنها  کنند و یا نمیبرای افراد و نهادهایی که می

دهند، دروغ بگویند، بسیار جذاب کارهایی که انجام می یهخواهند دربارکنند به  با  بیاورند و یا میمی

سرتردانی و سز و  مستا  بلند، حسن تعابیری  یجایره در اکثر حسن تعابیر به کار رفته در رما   است.

حسن تعابیر  تاهانووه  یهاند، در  مرمعنایی، ردخلف و حذف استفاده شده شناسی تضادّکه با شگرد  با 
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جوانووا و حشوویش« ا  مربو  به مواد مخوودر »ماری  یهتیرند، برای مثال به جای وا صادقانه قرار میو غیر

»دوا، دارو« کووه ا  شووگردهای   یه»مشووروبات الکلووی« ا  وا   یههای روح« و یا به جای وا »عسل  یهوا 

 یهمعنووایی بووه جووای اسووتفاده ا  وا   همچنین در شگرد تضادّ  اند، استفاده شده است.تفت بهره ترفتهکم

اینچنین حسن تعابیر،  تاهانه هستند و بخش اعرووم   »خیرخانه« استفاده شده است.  یهخانه« ا  وا »فاحشه

  دهند.های مورد بررسی را تشکیل میحسن تعابیر در رما 

 منابع

 : الباهره.، الشباب1کمال بشر،   ه«، ترجمهاللغفيه الکلمدورم ، »1986  ،أولما ، استیفن −
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ه کليـ همجلـ«، هتداولیوو  هإجتماعیوو  یهم. ، »التهووذیب الکلامووی: دراسوو 2012  ،السامر، سوسن فیصوول −

 .37-1، صص 12،  4، ساللغات

، «هوالحضـاريه اللغويـ  هالترجمـ  هوإشـکالي  هالألفاظ الدخيلـ»  ،2008   ،الغیلی، عبدالمجید −

 ر: الباهره.الأ ه هجامعماجستیر،  یهرسال

 : تهرا .، چاپ دوم، اسپرکزمستان بلند«سگ و  ، »1369  ،پور، شهرنوشپارسی −

المرکووا الثبووافی   ،لسانيات النص: مدخل إلـي انسـجام الخطـا «» ، 1991   ،خطابی، محمد −

 : بیروت.العربی

نویسی در ادبیات داسووتانی بووا نگوواهی بووه های  نانه ، »مشخصه1399   ،ه و همکارا پور، سعیدخجسته −

شناسووی فمینیسووتی سووارا میلوور«، پور بوور اسوواس سبکرما  »سووز و  مسووتا  بلنوود« شووهرنوش پارسووی

 .72-47، صص84، دوره سیادهم، شماره پیاپی نامه تاريخ ادبياتدوفصل
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هاي زبان فارسي و گويشمشروقه، مطالعه موردی؛ سرتذشت یتیما ، مصاحبه، نیرنز سوویاه«،  

 .124-103،  صص10، سال پنجم، دوره دوم، شماره پیاپیايراني

 : تهرا .میترا، 2،  »معاني« ،  1389  ،شمیسا، سیروس −
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 .80-57، صص19، شماره 8سال
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 الباهره.

تویی در  بووا  فارسووی«. شووناختی بووه ، »بررسووی  با 1393  ،موسوووی، سووجاد و ابووراهیم بدخشووا  −
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− Allan, K ،& K ،Burridge (1991).Euphemism and Dysphemism: 
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